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  تك جراحي طلب آي
    كارشناس ارشد صنايع دستي، دانشگاه هنر تهران 

  

  
  
  

  ييگراارساخت از منظر زاده رسام عربهاي  و تحليل قاليبررسي 
  

  چكيده
ساختارشكنانه طراحـي و آفريـده      هايي كه    قالي. هايي متفاوت و در چشم ما نامأنوسند        زاده، بافته   آثار رسام عرب  

فـرد و       آثـار منحـصربه   . اسـت   هـايي شـده     ها، باعث نقد و بررسـي       فرد بودن اين قالي       تفاوت و منحصربه  . اند  شده
               اي نيـز از آثـار ايـشان برپـا           بسياري را برانگيختـه و مـوزه       هاي زاده، تاكنون بحث    هاي متفاوت رسام عرب     نقشه
مورد بررسـي قـرار   گرايانه ار مقاله، بررسي شش اثر مطرح از اين مجموع آثار از راه نقد ساخت   در اين . است  شده

   روسي به چگونگي بيان هنرمند و وجه ناآشنا و شعرگونه          هاي  نخست با نگاه صورتگرايانه فرماليست    . گرفته است 
نظام و سـاختار   ،اررفته در اين آثارك  رمزگان به، مكتب پراگ و سپس با رويكرد ساختارگرايانهپرداخته شده ها   آن

شـود و     زاده منجـر مـي      سـازي آثـار عـرب       در نهايت، آنچه به برجـسته     . ه است شد  بررسي   زاده  عربعملكردي  
  . يما دهگذران آثار را از نظر  اين گيري  جهت

  
  .، قالي ايرانزاده مكتب پراگ، رسام عربگرايي روسي،  ساختارگرايي، صورت :ها كليد واژه

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  10/3/1388 :تاريخ پذيرش مقاله

E-mail: aitack@gmail.com 
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  مقدمه
ترين هنرها مورد     عنوان يكي از اصيل     قالي ايراني پيوسته به   

ها و نقـوش زيبـا را در    توجه بوده و طيف وسيعي از طرح 
بـافي ايـران     به شهادت تاريخ، اوج هنر فرش     .  است  برداشته

. ه صفويان جـستجو كـرد     را بايد در دوران حكومت سلسل     
هـاي ايـران كـه تنهـا          تـرين قـالي      برخي از عـالي    ،در واقع 
هاي باقيمانده از دوران عظمت اين هنر است، متعلق           نمونه

پـس از حملـه      . صفوي است  انبه دوران حكومت پادشاه   
از وضـع   . كشور دچار هرج و مرج و آشفتگي شد        ها  افغان

در . ست نيـست  دوره مذكور اطلاع دقيقي در د     در  قاليبافي  
هاي ناشي از نبردها و       زمان نادر به رغم بسياري از ناآرامي      

توان بر تداوم     هاي او، براساس آثار باقيمانده مي       لشكركشي
كرمان . تر داشت  كيد بيش أسنت قاليبافي در برخي مناطق ت     

از جملــه ايــن منــاطق اســت كــه در آن تــا اواســط قــرن  
بزرگ و مرغوب   هاي     قالي ،دوازدهم، به روال دوره صفوي    

  بار ديگرزندگي پر شور و تجمل دربار قاجار .شد بافته مي
هاي رنگارنگ بزرگ بازتـاب يافـت و در نقـوش             در پرده 

هـاي خراسـان      قالي ،در اين دوره  . ها به تصوير درآمد     قالي
  .كردندجلب  را به خود توجه بسياري

 افزايش ناگهاني تقاضاي اروپاييـان      ،در پايان سده سيزدهم   
هاي ايران، آن هم به مقدار زياد، باعـث شـد تـا               ي قالي برا

فرش ايران احيا و در همه جا مقدمات توليد انبوه و در پي     
 از آن   ،در واقـع  .  توجه دولتمردان بـه آن فـراهم شـود         ،آن

هنگام كه صادرات فرش ايران بنا به تقاضاي غـرب بـراي            
 اولين بار از تبريز آغاز شد، فرش ايران به مرحله ديگـري            

قدم نهاد كه اهميت آن در تجـارت و درآمـد ارزي امـروز         
  .ارناپذير استكايران ان

يكـي از   هاي متفاوت فرش ايـران،        در نگاهي كلي به دوره    
 رسـام  هـاي   تـرين آثـار، قـالي       برانگيزتـرين و مطـرح      بحث
اين آثار  .  و خوانش جديد وي از فرشبافي است       زاده  عرب

چـه در بافـت     فـرد هـستند و اگر         در نوع خـود منحـصربه     
 مشابه،  هاي  ، با نمونه  اند  تاريخي موجود، توليد و خلق شده     

بنابراين، نگـاه خـاص، ساختارشـكن و        . تمايز بسيار دارند  
  . استتر هاي بيش متفاوت وي، نيازمند بررسي

در اين بررسي، ابتـدا نحـوه نگـرش سـاختارگرايان را بـه              
رسام اجمال از نظر گذرانده، بر همان اساس، به آنچه آثار           

، نقـوش و   هـا    را متمايز ساخته است و به تفاوت       زاده  عرب
   .پردازيم كاركردهاي اين تمايزات مي

  
 رويكرد نظري

. رايج در علوم انساني اسـت     رويكردهاي  ساختارگرايي از   
تحليلگران زبان، فرهنگ، فلـسفه رياضـي و جامعـه، ايـن            
روش را در سطحي وسيع در نيمه دوم سده بيستم به كـار             

هــاي فردينــان دو سوســور در زمينــه  انديــشه. دنــدبر مــي
توان نقطه شـروع ايـن مكتـب دانـست،            شناسي را مي    زبان

شناسـي    هرچند پـس از وي سـاختارگرايي تنهـا بـه زبـان            
هاي گوناگوني به كار گرفتـه شـده و    محدود نشد و در راه    

هـاي فرهنگـي، اثرگـذاري و بالنـدگي           مانند ديگر جنـبش   
 .است بسيار يافته

ــاختا ــيس ــاختارهاي    رگرايي م ــژوهش در س ــه پ ــد ب توان
ها، نوشتارهاي ادبي و غيرادبي،       مندي مانند هنر، بازي     نشانه
ها و هر چه در آن معنـايي از درون بـه دسـت آيـد،           رسانه

  .بپردازد و ساختار آن را بررسي كند
سؤال مهمي كه ساختارگرايان مطرح كردنـد و بـه تـدوين            

شـود     چه چيزي باعث مي    :نظريه آنان منجر شد، چنين بود     
هاي دولتي يا مقـالات       متن ادبي از متون ديگر مثلاً گزارش      

  اي متفاوت باشد؟ روزنامه
در كوشش براي پاسخگويي به اين سؤال، توجـه خـود را            

هاي خاص  هاي صوري و روبنايي ادبيات، بر شكل       به جنبه 
  .گيرد، معطوف كردند كار مي آن و نوع زباني كه به 

گرايـان    صـورت «ت، گروهـي كـه بـه اصـطلاح          در وهله نخس  [
ناميده شدند، معتقد بودند كه ادبيات از زبان غيـر ادبـي            » روسي

» صـناعات «اي از     متمايز است؛ به اين دليل كه از طيف گـسترده         
سپس آنان ايـن اصـل   . زدايي دارند گيرد كه تأثير آشنايي بهره مي 

 نيـروي   زدايـي،   را بسط دادند و اظهار داشتند كه اصـل آشـنايي          
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اي هنـري،     عنوان حوزه   در ادبيات به  : محرك تاريخ ادبيات است   
ــكل  ــاه ش ــوعي      هرگ ــشوند و ن ــنا ب ــسيار آش ــاري ب ــاي ج ه

زدايي از    ها با آشنايي    خودكارشدگي اتفاق افتاده باشد، اين شكل     
ــروزي   ــود را ام ــود، خ ــيخ ــد م ــه  . كنن ــت ك ــدي نگذش چن

و تمايز،  گرايان بر كاركرد و نقش صناعات تأكيد كردند           صورت
ــد    ــاركردي شــ ــش و كــ ــين نقــ ــلي چنــ ــل اصــ                           ]عامــ

  ).49-56: 1382برتنز، (
گرايان پا بـه      ساختارگرايان مكتب پراگ كه بعد از صورت      

عرصه وجود گذاشتند، انديشه خود را در باب ادبيـات بـر         
همين مفهوم تمـايز بنـا كردنـد و بـه مـتن ادبـي، هماننـد                 

  ).72: همان(ها نگريستند  ساختاري از تفاوت
هـا در بررسـي و          طرح اين مسأله، يعني تمايزها و تفـاوت       

 متون، شامل تمايز بين زبان و گفتـار، تمـايز دال و              مطالعه
مدلول و نيز بررسي محـور جانـشيني و همنـشيني اسـت؛         
بدين معنا كه ممكن است با جانشين شدن يك عنـصر بـه             

ي متفـاوتي   جاي عنـصري ديگـر در يـك سـاختار، معنـا           
  ).24-26: 1382امامي، (حاصل شود 

شود كه بافتي كه يـك        در مرحله بعد، اين بحث مطرح مي      
شدن به آن نيـاز دارد،          زدا براي واقعاً برجسته     عنصر آشنايي 

. قدر مهم اسـت كـه خـود ايـن عنـصر اهميـت دارد                همان
زمينـه ممكـن      سازي به واسـطه وجـود يـك پـس           برجسته

زمينه موجود، هر دو با       ده و پس  عنصر برجسته ش  . شود  مي
كنند و همـراه بـا        هم در درون يك ساختار واحد عمل مي       

سرانجام متن ادبي از ديگر     . آفرينند  هم تأثير شاعرانه را مي    
شود؛ به اين دليـل كـه مـا آن را در حكـم                متون متمايز مي  

گيـري    جهـت بينيم كـه اساسـاً بـه سـمت خـود              پيامي مي 
ي بيرون يا خواننـدگان بـالقوه؛       است، نه به سمت دنيا      كرده

هـاي    گيـري  اگرچه متن ادبي ممكن اسـت معمـولاً جهـت         
بـه سـوي خـود،      گيري    جهتديگري هم داشته باشد، اين      

دهـد    اش، وجه غالب آن را تـشكيل مـي          يعني نقش شعري  
  ).66-68: 1382برتنز، (

توانـد بنيـان      گرايانـه، مـي     ارهاي ساخت   بر اين اساس، نظريه   
آثـار هنـري   .  قرار گيرند  -عنوان متن    به -يبررسي آثار هنر  

كه بر اين اساس خوانده شوند، متوني هستند كـه در ابتـدا             
به واسطه نوعي تمايز، از متون ديگر يا آثـار غيـر هنـري،               

كه اين تمـايز چيـست،    اند؛ اما اين جدا شده و متمايز گشته 
كند، قدم  كاركرد آن كدام است و چه نقشي در متن ايفا مي       

گرايان براي خواندن آن مـتن يـا اثـر هنـري       ورتبعدي ص 
در ادامه بايد ديد اثر هنري در چه بافتي توليد شـده            . است

اسـت، زيـرا ايـن        زمينه موجود چه نقشي داشـته       و در پس  
در درون  ) يعني خود اثر  (زمينه خلق شده      زمينه و پيش    پس

كنند و همراه بـا هـم بـه بيـان             يك ساختارِ واحد عمل مي    
ــ ــاوتي دس ــيمتف ــد ت م ــا  . يابن ــري ب ــر هن ــت، اث در نهاي

هايي به سمت خود و نقش و كاركرد متمايز و            گيري جهت
  .گردد  اش بررسي مي شاعرانه

به واسـطه   «: گراي روسي، معتقد است     اشلوفسكي، صورت 
هـدف هنـر آن     ... توان حـس زنـدگي را بازيافـت           هنر مي 

 ،شـوند   گونه كـه دريافـت مـي        است كه حس چيزها را آن     
: 1382برنتـز،   (» انـد   گونه كه شناخته شده      نه آن  ،كندمنتقل  

ــه برمــيايــن طــور كــه از  همــان). 49 ــد، از نظــر  جمل آي
 امكان دوباره ديـدن دنيـا را بـراي مـا            ،ساختارگرايان، هنر 

 به ديـده مـا آشـنا و          را تواند آنچه    مي سازد، زيرا   ميفراهم  
 غيرمعمول و غريب بنماياند و توجـه را بـه           ،معمول است 

ي در ن ـيع. شـود جلـب كنـد    بيـان مـي   آنچهگي بيان چگون
ــه دليــل تكــرار، عــادي و آشــنا   را  آنچــه،حقيقــت كــه ب

  . ناآشنا و غريب نمايش دهد،است شده
 چيزها را ثبت و     ، در حافظه و ناخودآگاه خويش     ما عموماً 

ها دوبـاره و بـا دقـت      و به همين دليل به آن    ايم  حفظ كرده 
ذكر مثـالي   . شناسيم  ها را مي   پنداريم آن    مي زيرا ،نگريم  نمي

خوبي     آورد به    خود مي   از تولستوي كه اشلوفسكي در مقاله     
  :نمايانگر اين ثبت و ضبط ناخودآگاه است

داشتم اتاقي را گردگيـري مـي كـردم و ايـن طـرف و آن         «
گشتم كه به نيمكت رسيدم و نتوانستم به يادآورم  طرف مي 

ها از   اين حركت چون  . كه آن را گردگيري كرده بودم يا نه       
... توانستم بـه يـادآورم     روي عادت و ناخودآگاه است نمي     

يعني چون ناخودآگاه عمل كرده بودم، مثـل ايـن بـود كـه         
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اگر فرد هوشياري تماشـا كـرده بـود آن          . عمل نكرده بودم  
شد واقعيت را مشخص كرد؛ اما اگر كـسي نگـاه            وقت مي 

  ي پيچيـده  هـا   اگر كل زندگي   ،نكند يا ناخودآگاه نگاه نكند    
وقــت چنــين   آن،بــسياري از مــردم ناخودآگــاه پــيش رود

  . است نبودهگاه  هايي چنان است كه گويي هيچ زندگي
سازي     عادت. آيد و بنابراين، زندگي چيزي به حساب نمي      «

 همسر فـرد و تـرس از جنـگ را در           ، اثاثيه ،ها   لباس ،كارها
مـردم  هاي پيچيده بسياري از      اگر كل زندگي  . بلعد خود مي 

هـايي چنـان      آن وقت چنين زنـدگي     ،ناخودآگاه پيش رود  
اسـت و هنـر وجـود دارد تـا            گاه نبوده  است كه گويي هيچ   

هـدف هنـر، انتقـال حـس        . كسي چيزها را احـساس كنـد      
طـور كـه      شـوند، نـه آن     طور كـه درك مـي       چيزها است آن  

  ).59: 1380اشلوفسكي،(» شوند شناخته مي
دارد تـا      ما را وامـي    ،چيزها نماييِ  غريبهنر با   در حقيقت،   

 ،هنر. هاشان دوباره ببينيم    ها يا زيبايي     زشتي  ها را با همه     آن
 يعنـي   ،نمايانـد و ايـن      چيزها را دوباره و غريب به ما مـي        

  ؟كند يند چگونه كار ميااما اين فر .زدايي يند آشناييافر
هـاي صـوري آثـار در فراينـد            جنبه ، از نظر ساختارگرايان  

 ايـن   بـه  توجه خود را     آنان. ثر است ؤ بسيار م  زدايي  آشنايي
اشكال تصوير  به   كردند كه راز جلب توجه        معطوف لهأمس

توانـد بـه       هنر چيست و چگونه هنرمند مـي       از طريق شده  
نتيجه .  دست بزند،ست انچه براي ما آشناآزدايي از  آشنايي

كه اشكال تصوير شده، توجه بيننده را فقط بـه سـمت             اين
 بدين ترتيب كه هنرمند بـا اسـتفاده از          ؛ندكن خود جلب مي  

 امكانات موجود در هنر كه بسته به نوع هنر متفاوت است

 هنرهاي تجـسمي يـا      فنونتواند از صناعات ادبي تا        و مي (
 تـصوير مـورد نظـر خـود را          ،)موسيقي نوسان داشته باشد   

او توجــه را بــه . آرايــد  بــه آن امكانــات مــي،خلــق كــرده
 ،دكن ـ تصوير كرده است جلـب مـي       بيان آنچه    »چگونگي«

 شكل به بخشي از بيان      جا،  در اين . »چگونه گفتن «يعني به   
 اشـكال   ،بنـابراين  . يعني بخشي از محتوا    ،شود  او تبديل مي  

دوباره تصوير شده، به ما امكان نگريستن بـه خـود را بـه              
  .دنده اي تازه و آشنازدا مي شيوه

  ادهز عرب هاي رسام گرايانه قالي اربررسي ساخت
اي كـه     گرايانـه   زاده بـا ديـد سـاخت        آثار هنري رسام عرب   

شـدن    خوبي قابـل بررسـي و خوانـده          به گذشت،شرح آن   
 بــه لحــاظ شــكلي و صــوري،  رســام،هــاي  قــالي.هــستند

 ديگر آثار مـشابه، يعنـي       در مقايسه با  هايي متفاوت و      بافته
طراحي، اين آثار را     وي .غريبندهاي سنتي، غيرآشنا و       قالي
در اين مقاله، شش نقـش      . استرا و در حقيقت آفريده      اج

هاي ايشان مورد بررسـي سـاختارگرايانه         از مجموعه طرح  
 به اين   »قالي«اطلاق نام   ابتدا بايد متذكر شد     . گيرد  قرار مي 

فـرش  «سـت كـه انتظـار       اهـايي     آثار، به دليل وجود نشانه    
ترتيب كـه محـصول،    بدين. دشو ها برآورده مي    از آن  »بودن

 مشخصات كامل قالي سنتي را      ،اوليه ز لحاظ بافت و مواد    ا
؛ كنـد   دارد و بيننده در نظر اول قالي بودن آن را ادراك مـي            

 انتظـارات مـا از يـك فـرش را گـاه             از  اين آثار برخـي    اما
 ايـن  .دن ـده  و گاه حتي پاسخ نمـي دهند ميتمام پاسخ     نيمه

 نشده در صورت و شكل نقوش ظـاهر           انتظارات پاسخ داده  
گيرد كه    ها و نقوشي بهره مي      از شكل   رسام يعني؛  شوند  مي

 و در آثـار  نـد  غريـب، ناآشـنا و غيررايج   اول كاملاً ردر نظ 
  .دنمشابه وجود ندار

 زينـت   نقوشـي ، بـا شناسـيم  عنوان قالي مـي  آثاري كه ما به   
 سال است در چشم ما مـأنوس و آشـنا           نااند كه هزار    شده

 آشـنا شـده،      هاي   طرح  آن در حقيقت از  هستند، ولي رسام    
طـور كـه در توضـيح فراينـد            و همان  كند  زدايي مي  آشنايي
زاديي گفته شد، همان نقوش را دوباره، بـه شـكلي             آشنايي

 آشـنا بهـره     ياز نقوش ـ . نمايانـد   ديگر و غريب بـه مـا مـي        
او . آفرينــد هــايي متفــاوت مــي بنــدي گيــرد و تركيــب مــي

ريـزد كـه از     مي رايج را چنان به هم      يها   و نقشه  ها  طراحي
 كه كاملاً براي بيننده     شود  آفريده مي    جديد   هايي طرحها    آن

 نقش حاشـيه در     ،براي مثال . ايراني غريب و آشنازدا است    
كـه محـل     درحالي،شود برخي آثار به درون متن كشيده مي   

ــصوير( فــرش اســت) حاشــيه( معمــول آن در اطــراف  ت
 ياخلحواشي و نقوش با يكديگر تركيـب و تـد         ؛  )1شماره

  و مـتن   ؛ نقش حاشيه  )2 شماره   تصوير( دارند   غير متعارف 
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دو (دو نقـش متنـي    ؛  )2 شماره   تصوير( شود  ميناتمام رها   
هـايي    سـبب طـرح     و گردد   مي باهم تركيب ) طرح مختلف 
  نقـوش  در؛  )3  شماره تصوير(شود  ميايجاد    غير يكنواخت 

از نوشـته   صورت نامنظم و برخلاف سـنت رايـج             به يمتن
كه   همه اين موارد چنان   . )4  شماره تصوير( شود  مياستفاده  

بـا انتظـارات متـداول از       آيند،    در نظر اول نيز به چشم مي      
  .يك قالي تفاوت بارز دارند

 پيش از نمود مفاهيم و محتواي  ، در فرش رسام   در حقيقت 
 ـچگـونگي  « و »چگونگي بيـان «نقوش،    ايـن  »كـارگيري  هب

  .كند نقوش توجه را به خود جلب مي
كنـد در      چـه چيـز را منتقـل مـي         ،كه نقش   حقيقت، اين  در

دارد در ابتـدا    ما را وامـي   زيرا ؛ دوم اهميت قرار دارد     درجه
 توجـه    و رايـج    و تفاوت آن با آثار موجود      »خود نقش «به  

 فـرم بـه     ، شـكل و   سـاختارگرايان جا به تعبير      در اين . كنيم
؛ يعني نقوشي كه رسام به كار شود بدل مي بخشي از محتوا

  .  او است از بيانجزئيگيرد،  مي
 كـه    بـرد   اي متفاوت از توليد قـالي را بـه كـار مـي              او شيوه 
 »خود اشـكال و نقـوش  «سوي  به گيري   جهت آن    مشخصه

دهـد    است و به ما امكان دوباره نگريستن به نقوشي را مي          
شده و در چشم      كه همواره در قالي ايراني به كار گرفته مي        

شدن و آشناشدگي، عادي و ناديده    ديده از فرط    ها  ما ايراني 
  نقوشي كه به دليل اين تكرار و تداوم          ؛اند  شده  انگاشته مي 

 و به صورت عادي و روزمـره        اند  به اصطلاح خودكار شده   
  .اند درآمده
كنـد و چنـان        بـا ايـن نقـوش چنـان بـازي مـي            زاده عرب

 خود  هاي  بندي و ايجاد تصنع را در طرح        ترفندهاي تركيب 
 قـالي    گيرد كه همان نقوش آشنا و خودكارشـده         ميكار     به

آينـد و خـود را بـه          ايران، غريب و ناآشـنا بـه چـشم مـي          
. )5  شـماره  تـصوير (دهنـد     اي متفـاوت نمـايش مـي        گونه

 از اين طريق پيامي نيز       بخواهد هنرمندممكن است   گرچه  ا
طــور كــه گفتــه شــد   همــان،بــه بيننــده خــود منتقــل كنــد

تـر بـه سـمت خـود         ثار، بـيش  غالب در اين آ   گيري    جهت
  .ست اها اشكال، آشنايي زاديي و دگرگوني آن

 چنـان   ،غير كاربردي اين نقوش   خصوصاً  وجه شعرگونه و    
ايـن  . شـود   آيد كه بر ديگر وجوه آن غالب مي         به چشم مي  

دهند كه پيوسته بـر تفـاوت          مي انچنان نش   خود را  كالشا
كيـدي  أ ت ؛شود  كيد مي أهاي رايج ت   ها و طرح    موجود بين آن  

كه مخاطب را به شعرگونگي و غير كـاربردي بـودن آثـار             
فرشـبافي  ديگر آثـار موجـود در نظـام         رسام در مقايسه با     

گيـري از     همـين بهـره    .دسـاز  متوجه مـي  ) كاربردي( سنتي
  زدايانه   آشنايي فرايندهاي تصويري رسام و      بازي ترفندها و 

             هــاي موجــود    ميــان ديگــر قــالي   وي، قــالي او را در
  .كند برجسته مي

 يك تابلو يـا هـر اثـر          هاي خود به مثابه     او حتي براي قالي   
 از يك فرش    ها را كاملاً    گذارد و آن     مي »نام«هنري ديگري   

 خود سـبب    ،اين عمل . دساز   و كاربردي متمايز مي    يمعمول
 او ابتــدا از آثــار .اســت تــر آثــار او شــده برجــستگي بــيش

آثار خود را در  ،زدايي كرده شنايي قالي ايران، آ خودكارشده
واسطه   سازد و سپس آن را به       ها برجسته مي    ميان ديگر قالي  

 مبـدل   فـرد      به  و منحصر   ناديده ، به اثري خاص   گذاري، نام
  . كند مي

 اطـلاق   »نام« قالي خود، همچون اثر هنري منفردي،     به  وي  
نـد  فرايايـن     عنواني بـشناساند و     آن را به واسطه   د تا   كن  مي
همـين   .سـازي را تكامـل بخـشد        زدايي و برجـسته     شناييآ

 بـراي   »كاربردي جديد «وجودآمدن    ها سبب به    گيري جهت
 كـاربردي و     توانـد عـدم اسـتفاده       شود كه مـي     محصول مي 

اي    آن را بـه اثـري مـوزه        در نهايـت،  روزمره از آن باشد و      
 ،زاده با ايـن كـار       رسد رسام عرب    به نظر مي   .كند  ميمبدل  

برجـسته سـاختن نـام و آثـار خـود، بـه هـدفي               علاوه بر   
بـافي ايرانـي از طريـق دوبـاره           ديگركه شايد احيـاي قـالي     

  .است نيز دست يافته باشد نگريستن بدان بوده
ست كه كانون توجه      ا از ديدگاه ساختارگرايانه، اثري هنري    

 نه فرستنده، مخاطـب يـا هـر هـدف           ، باشد »خود پيام «آن  
 كـار    وي رمزگـاني كـه بـه      يك متن، چنانچه بـه س ـ      .ديگر
 .گيرد متمركز باشد، به اثري متفاوت تبديل خواهد شـد          مي

ها و نقـوش قـالي        طرح ،رمزگان مورد استفاده در اين هنر     
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؛ نقوشي كه در بستر طراحي سنتي قالي ايراني وجود          ستا
، گيـرد   زاده از اين رمزگان بهره مي      داشته و دارد، ولي عرب    

 اثـري جديـد      در همان بستر،   طلبد و   ها را به چالش مي      آن
اين توليد جديد، اثري برجـسته در رمزگـان         . كند  توليد مي 

د كن پيشين است و در نتيجه، آن را مبدل به اثري هنري مي           
  . به سمت خود آن رمزگان جهتگيري داردكه 

سازي، بدون وجود  اين نوع برجستهطور كه گفته شد  همان
جا تاريخ فرشبافي  ايندر (اي آشنا  زمينه  گيري از پس    و بهره 
. پـذير نيـست      امكان  كه همان رمزگان پيشين است،     )سنتي

. هاي آشناي گذشـته متـصل اسـت        زاده به نظام    رسام عرب 
هـا از پيونـد        ايـن قـالي     هاي دقيق و بافت ماهرانـه       طراحي

 ايـران    قـالي  ها و ساختار آشـناي تـاريخي       محكمي با نظام  
  ري يـك رابطـه    برقرا  وي با  ،در عين حال  . گويد  سخن مي 

 يعنـي (» شده  برجسته« پويا بين عناصر      ديالكتيك و دوطرفه  
» شـده   رانـده «و  ) ديـد هاي ج   هاي تازه و نقشه    بندي  تركيب

قالي خـود را    )  موجود  رايج هاي يعني طراحي سنتي قالي   (
طور كه گفته شـد بـا نامـداركردن            او حتي همان   .آفريند  مي

هـاي سـنتي      ودن قالي ب  نام  اثر خود، از رمزگان پيشين كه بي      
گيرد و آن رمزگان را در اين زمينه نيز بـه             است، فاصله مي  

طلبد و به خوانشي جديـد از مـتن موجـود كـه               چالش مي 
  .يابد  دست ميهاي مشابه است، تعدد قالي

بـين    دوطرفه  ها را رابطه     پايه و ساختار اين بافته     ،نتيجه در
تـداول و   هـاي م   قـالي «: آورنـد   وجـود مـي   ه  اين دو نظام ب   

و عنـوان مـتن موجـود         بـه »  سـنتي    خودكارشـده  اصطلاحاً
عنـوان خوانـشي      بـه »  رسـام   فرد و تازه       منحصربه هاي  يقال«

ناپـذير را     هـم يـك كـل هنـري تفكيـك          روي   كه بـر   جديد
 ارزش خـود    ،البته هريك از اين دو جزء     . دهند  ميتشكيل  

 هـر  آورد و دست مي   به،آن كليت دارد اي كه با   را از رابطه  
  . كند  نقش مختص به خود را در متن يا اثر ايفا مي،يك

ها مـشخص     آنگيري    جهتنقش هريك از اين دو جزء را        
 »فرد و خـاص رسـام         هاي منحصربه   طراحي«نقش  . كند  مي
آن به سمت خـود اشـكال اسـت در نظـام            گيري    جهتكه  

 طراحـي قـالي از      ، نظـامي كـه در آن      ؛كنـد   موجود اثر مـي   

چنـين اسـت كـه      . بـرد   بهـره مـي   آشـنا   هاي رايـج     موتيف
 و ايـن    دهد  اي از هنر فرشبافي رخ مي     »نوع تازه «پديداري  

ايـن  اما   .كند   نظام موجود اثر مي    جويي از   نوع تازه در بهره   
تواند محرك تحولاتي در صنايع فرشبافي باشـد؛          فرايند مي 

بايد خود را به اشكال      صنعتي كه براي نو شدن لزوماً      -هنر
  .جديد درآورد

طـور    بـه زدايـي و آشناشـدگي        ترديد فرايندهاي آشنايي   بي
صـورت      عناصر آشنازدا در متن به     زيرا ،تداومند  در مداوم

 ،مـدت دارنـد و بـا گذشـت زمـان            يك كـل، اثـري كوتـاه      
 بـراي . دهنـد   برجستگي و چشمگيري خود را از دست مي       

تكـرار نـوع طراحـي      ) سـاختارگرايي (از اين ديدگاه    مثال  
ده در زمان حاضر كـاري آشـنا، غيرهنـري و           زا  رسام عرب 

 يعنـي   مـسأله، شـود و البتـه همـين           مـي   غيرممتاز شـمرده  
آشناشدگي يك عنصر آشنازدا، خود سـبب تحريـك يـك           

و سوق آن به سمت نوشـدگي       ) جا هنر فرش   در اين ( نظام
 انـواع    سـبب ايجـاد    تواند  ين پس نيز مي    ا خواهد شد و از   

   .ديگري از آن شود
توان گفت با سير تاريخي و         فرشبافي نيز مي   در مورد نظام  

ــاعي، بـ ـ  ــولات اجتم ــر آن    هتح ــواع ديگ ــدن ان وجودآم
ست كه اين هنر       ا البته اين در صورتي   . ناپذير است   اجتناب

زيد منفك و مستقل نباشـد        بخواهد از دنيايي كه در آن مي      
 كـه   ند تاريخي آن اثر بگـذارد     فرايو تحولات اجتماعي بر     

 صـنعت   -بستگي به طراح يا هنرمند اين هنر       اين امر كاملاً  
 زمينه  دارد، هنرمندي كه بخواهد با شناخت و پيوند با پيش         

 موجود و نيز درك تحولات دنياي فعلـي          و رمزگان  )نظام( 
كارگيري ترفندهاي خودخواسته، اثر هنري خـويش را          و به 

خاص خـود   گيري    جهتزاده،    بيافريند و چون رسام عرب    
  .را داشته باشد

. كنـد   آن را مشخص مي   گيري    جهتقش و كاركرد فرش،     ن
طور    همان  و  است  نامداراي  زاده    فرشي كه چون آثار عرب    

 بـا كـاركرد      يـك اثـر هنـري        بـه مثابـه    كه بيان شد، اكنون   
هـاي در حـال        نـسبت بـه قـالي      ،شـود    شناخته مي  اي  موزه

شـوند،     بافته مـي    روزمره  توليدي كه براي كاربرد و استفاده     
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طور كه گفته شد ايـن       البته همان . متفاوتي دارد ي  گير  جهت
هر دو، در رابطه بـا هـم و در يـك پيونـد مـشترك عمـل                 

كنند و هريك ارزش خود را نسبت به همان نظام كلـي              مي
 نقـش   ، خـواه  هـا   هريـك از ايـن قـالي      . آورد  به دست مـي   

، در تقابل با يكـديگر قـرار        نه خواهزدا داشته باشد      آشنايي
 نـوع اسـتفاده و كـاربرد        ،بنابراين. اند   وابستهدارند و به هم     

 و جهتـي بـر      ش هـدف   كننده  تواند تعيين   نهايي يك قالي مي   
 هـر هنرمنـد بـر ايـن پايـه           بـدين ترتيـب،   . باشدتوليد آن   

  .كند خود را تعيين ميگيري  جهت
 كه ميـان     و دوسويه  اي پويا   تواند براساس رابطه     مي هنرمند

آن اثـرش را   متني كـه در  ودِنقش اثر خود در متن و نيز خ 
دو نكته به كار گرفته       اگر هر   .كند، هنرآفريني كند    ميتوليد  

 فرشبافي سـنتي  سازي رخ خواهد داد و شايد         شود برجسته 
  .نجات دهدانگاري  و ناديدهرا از خودكارشدگي 

شناسـي     اگر بخواهيم فرش رسام را از ديدگاه زيبـايي         حال
 مطـرح   1950در دهـه    اي كه سـاختارگرايان پـراگ         علمي

ــد ــه   ،كردن ــن گفت ــه اي ــد ب ــيم باي ــي كن ــسن  بررس   ياكوب
(Jacobson)   كـه همـان     -نقـش شـعري    «: استناد كنيم كه 

را از محـور    ) تـشابه (ارزي     اصل هم  -ادبيات شعري است  
 فـرا ) نـشيني  هـم (بـر محـور تركيـب    ) جانـشيني (انتخاب  

و  1محورهــاي جانــشيني). 67: 1382برتنــز، ( »افكنــد مــي
 بدين صورت مطرح است     ياكوبسن  كه در گفته   2همنشيني

ست از عناصر    ا محور جانشيني عبارت   :قابل توضيح است  
 خـاص كـه هريـك مفهـومي           يـك مقولـه     تشكيل دهنـده  

 در آن مقولـه يـا       اش  متفاوت دارد و بر حسب نقش ويـژه       
ســت از  امحــور همنــشيني نيــز عبــارت .نظــام قــرار دارد

ي منطقي بـا هـم تركيـب        ا  اي از عناصر كه به گونه       زنجيره
: 1382محمـد ضـيمران،    (شده باشند و ماهيتي خطي دارند     

81.(  
 نقـش مـتن، نقـش       ،براي مثال در يك قالي بـه طـور كـل          

 در محـور همنـشيني       و غيره   دوم   نقش حاشيه  ، اول  حاشيه

                                                                          
1

 - paradigmatic 
2

 - syntagmatic 

 اسـليمي، ختـايي،     يهـا   مايـه    و نقش  ها  طرح و   ،قرار دارند 
 در يـك    مثلاً . در محور جانشيني   ، عشايري و غيره   هندسي
 هندسي جانشين كردن يك طرح غير     ، هندسي نقشهقالي با   

، مـثلاً در  هـا  يعني در كنار ديگر نقـش      ،در محور همنشيني  
 پيام يـا  دتوان  مي- آن  شناسانه   جدا از بحث زيبايي    -حاشيه

  .دكنمنظور ديگري را جايگزين پيام طرح قبلي 
بـالا را      عبـارت   ، ابتـداي بحـث     با نگاهي دوباره به جمله    

كرد كه انتخاب نقـوش در مـتن يـك           توان چنين تعبير    مي
 طراحـي    متـداول و رايـج     فرش يك بار بر اسـاس اصـول       

 و  ا بـار بـر اسـاس انتخـاب معن ـ          و يـك  ) همنشيني( فرش
در ). جانــشيني( خواهــد برســاند ســت كــه مــي ا مفهــومي
گرفتـه بـر اسـاس محـور          هـاي صـورت     انتخـاب  ،حقيقت

يني و بـر اسـاس مـشابهت بـا          نش  جايگزيني، در محور هم   
، يعنـي   كـه همـين امـر       من ايـن  ؛ ض ـ دنكن  يكديگر عمل مي  

 خود سبب تمايز اثـر    ها در متن،      نقش انتخاب و جايگزيني  
تـر     آن را برجـسته    ، از ديگر محصولات مشابه شـده      هنري
   .سازد مي

ي مـورد  ارسد علاوه بر انتخاب بـر اسـاس معن ـ    به نظر مي  
طراحي، چنانچه بـه    عارف  متنظر و انتخاب بر اساس نظام       

اصل ديگري چون مشابهت عناصـر انتخـاب شـده دقـت            
 شود، اثـر    پرداختهارزي    هايي براي ايجاد هم     د و به راه   گرد

 ـ   و بيش  شدتر خواهد     تر و شايد شاعرانه     منسجم ثير أترين ت
را نسبت به يك اثر متداول توليـد شـده در بـازار خواهـد               

  .داشت
  

  گيري نتيجه
 قابـل     كار رسام داراي دو جنبه     ،ر شده بر اساس مطالب ذك   

 فرايند آشناشدگي در خـود يـك اثـر          نخست،: بحث است 
در يك اثر منفرد، تكرار زياد عناصر       يعني   ،كند  نيز عمل مي  

هـا     آن  انگاشـته شـدن     زدا ممكن است سبب ناديده      آشنايي
 ـ          طوري   به ،شود كـارگيري   هكه در اثري مملو از اغـراق در ب

، وجود يك ترفنـد       هاي تصويري  ر بازي ترفندها و افراط د   
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طـور كـه گفتـه شـد         همان .آيد  يا بازي ديگر به چشم نمي     
 خـودي خـود كـاركرد        تخطي از مـتن و نظـام رايـج، بـه          

 ولي پيوسته بر تمايز با متن خـود اسـتوار           ، دارد  زدا  آشنايي
ــت ــااس ــه؛ ام ــه ب ــطه  چنانچ ــن   واس ــزان اي ــراط در مي  اف
بـه   تمايز در مـتن   ها،     در آن  ها و تعدد و اغراق     شكني    عرف

چشم نيايد، ترفندهاي موجود، مبـدل بـه عناصـري آشـنا            
 ،زدايـي و در نتيجـه        خصوصيت اصلي، يعني آشنايي    ،شده

دهند و به امـري عـادي در          ميبرجستگي خود را از دست      
اين خصيصه گاه در آثار رسـام بـه         . شوند  آن متن مبدل مي   

  .آيد چشم مي
شدن عنصر آشنازدا،     ني ناديده گرفته   يع ، اين اتفاق  علاوه،  به

كـه  ؛ بدين معنا    كند  طوركل نيز اثر مي      فرشبافي به   در جامعه 
 با همين ترفندهاي مشابه، سـبب عـدم   ،چند قالي شبيه هم   

 چيـزي كـه   ،د شـد  نبرجستگي يك قالي مشابه ديگر خواه     
  .افتد اتفاق  در مورد تعدد كارهاي مشابه رسامممكن است 

مـورد توجـه     »مـشابهت « يا   »ارزي  هم«ت   كيفي ، از نظر  دوم
 .شـد    مطـرح     انهگراي  ار ساخت يشناس  است كه از ديد زيبايي    

ارزي و تـشابه بـين         ايجـاد هـم    رسـد،  ي نظر م ـ  بهكه   چنان
 زاده  عناصر انتخاب و جـايگزين شـده در كارهـاي عـرب           

هـاي ارگانيـك     طـرح  مـثلاً كنـد كـه       گونه عمـل مـي     بدين
 ـ(عـشايري و غيرارگانيـك شـهري      يــا ،)3  شـماره صويرت

  فـضايي كـاملاً   ونـشاند   مي را كنار هم   نامتعارفهاي   رنگ
درحقيقت به جاي جانشين كردن اين       او .مي آفريند  آشنانا

هـا را بـر        آن ،ها طبق جريان متداول طراحي قالي       مايه  نقش
يك محور همنشيني در كنار يكـديگر و بـرخلاف اصـول            

 كـه   6شـماره   به طـور مثـال در تـصوير         . رايج چيده است  

بر آن گذارده، بارزترين اتفـاق و       » انقلاب هنر «خودش نام   
هــاي هندســي و  مايــه  همنــشيني نقــش تــصويري، نــشانه
در كنار هم و    ) كه غير هندسي هستند   (هاي ختايي   مايه  نقش

در حقيقت او با    .  معمول است  هاي  كارگيري سنت   بدون به 
 ـ ،انتخاب آگاهانـه  اين   ي  و نيـز فـضاهاي      تـضادها  ه خلـق   ب

 سنتي پيـشين دسـت    زمينهمتمايز از آثار موجود و بافت و       
  .ابدي مي

، شـوند   اين آثار، متمايز، برجسته و هنرمندانه خوانـده مـي         
ها را در حكم  گرايان، ما آن ارهاي ساخت براساس نظريه  زيرا
گيـري    جهـت بينيم كـه اساسـاً بـه سـمت خـود،               مي يپيام
اگرچه اين . ون نه به سمت مخاطب يا دنياي بير،است كرده

  نيـز  هـاي ديگـري     آثار ممكن است خواستار رساندن پيـام      
، شـان   زداي   و آشـنايي   ، شـعرگونه   ولي نقش هنـري    باشند،

مـثلاً  (رسام با نامگـذاري خـود       . وجه غالب اين آثار است    
گـذارد كـه تحـولي در         بر اين گفته صحه مي    ) انقلاب هنر 

قـوش   فرش ايرانـي ايجـاد كـرده و ن          شده   ديده  مكرر هنرِ
» دوباره ديده شدن  «و  » احيا« هميشه آشناي آن را به سمت     

  .دهد سوق مي
سـنتي  تواند سـبب تحـولاتي در هنـر            مي آنچه ،در نهايت 

 شـود و در     )هنري در تقابل با هنـر امـروز         آفرينش  شيوه(
، را بيافرينــد  انــواع متفــاوت ديگــري از ايــن هنــر،نتيجــه
يم و كاركردهاي   سازي و ايجاد مفاه        برجسته زدايي،  آشنايي

جديد است كه بتواند به آفرينش مضامين تـازه و كيفيـات            
ديــداري دور از ذهــن، امــا پرجاذبــه بپــردازد و ديــدها را 

راهـي كـه رسـام      دوباره متوجـه هنـر غنـي ديـروز كنـد؛            
  .است زاده در تاريخ فرشبافي ما آغاز كرده عرب
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 طرح شكارگاه: 1تصوير شماره 
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 رامشگري با دف: 2تصوير شماره 
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  سازگاري : 3تصوير شماره 
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  گردونه روزگار:  4تصوير شماره 
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 كشكول: 5تصوير شماره 
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 انقلاب در هنر:6تصوير شماره
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